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سوئد و فنلاند، تسلیم دیکته گویی ترکیه
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اگرچه هنوز ســوئد و فنلاند رسما به ناتو نپیوســته اند؛ اما توانایی درخورتوجهی برای 
سازگاری نشان داده اند. آنها موقعیت ترکیه در داخل سازمان و نحوه برخورد با آن را کاملا 
درک کرده اند. در واقع بعید به نظر می رســد با ترکیه مشکل ســاز کــه موفقیت خود را در 
باج گیری از غرب می داند، در تضاد باشــند. در جریان نشســت سران ناتو در اواخر ماه ژوئن 
در مادرید و پس از چند هفته تنش سازمان دهی شــده به صورت هوشمندانه، ترکیه با لغو 
وتوی خود درمورد الحاق دو کشــور اســکاندیناوی به ناتو موافقت کرد. در ازای آن، رجب 
طیب اردوغان پایان بخشیدن به تحریم تسلیحاتی استکهلم و هلسینکی در سال ۲۰۱۹ برای 
حملات ترکیه به کردها در ســوریه و همچنین همکاری دو کشــور در استرداد متهمان به 
تروریســم از ســوی آنکارا را برای ترکیه تضمین کرد. به عبارت دیگر، اکنون رئیس جمهور 
ترکیه درمورد مسئله کردها که یکی از دغدغه های راهبردی او محسوب می شود، از حمایت 
کامل دو کشــوری برخوردار است که بی طرفی و حمایت از پناهندگان سیاسی را از وظایف 
خود می دانستند. «استرداد تبعیدی ها در ازای وعده تأمین امنیت» همان معامله ای است 
که در نهایت ترکیه، سوئد و فنلاند بر سر آن به توافق رسیدند. در واقع دو کشور اسکاندیناوی 

دســت از حمایت از اعضای جنبش فتح االله گولن که آنکارا آن را مسئول کودتای نافرجام 
۱۵ جولای ۲۰۱۶ می شناســد، برداشته و موافقت کردند که پ ک ک و همچنین حزب اتحاد 
دموکراتیک کرد در ســوریه و شــاخه مســلح آن یعنی یگان های مدافع خلق را به عنوان 
سازمان های تروریستی بشناسند. درخواست ترکیه از سوئد مبنی بر استرداد ۳۳ پناه جو که 
تابه حال پذیرفته نشده بود، اکنون به شیوه ای سریع و کامل در حال بررسی و رسیدگی است. 
جدا از این واقعیت که این روش بسیار غم انگیزی برای جبران کمک های ارزشمند کردها در 
مبارزه با داعش در خاورمیانه است، تن دادن به خواسته های آنکارا چندین مشکل اخلاقی 
و سیاسی فوری ایجاد می کند. علاوه بر شهروندان عادی، نمایندگان مجلس، نویسندگان و 
روزنامه نگاران ترک که برای فرار از آزار و شکنجه به سوئد پناهنده شده اند، جامعه کردهای 
عضو یا هوادار پ ک ک نیز در آن کشــور بالغ بر صد هزار نفر می شوند. آیا توافق انجام شده 
آنان را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد؟ نخســت وزیر سوئد موضوع را این طور توجیه 
می کند: «باید می دادیم و می گرفتیم». مسئله این است که آیا اعطای امتیاز با آنچه به دست 
آمده، برابری می کند یا خیر، و این دقیقا همان بحثی اســت که در حال حاضر افکار عمومی 

ســوئد را متزلزل کرده است. آیا امنیت کشور که در معرض تهدید فوری روسیه قرار ندارد، 
ارزش انکار ارزش های اساســی را داشت؟ از نقطه نظر سیاســی، آیا پیوستن به ناتو ارزش 
فسخ توافق میان سوسیال دموکرات های سوئد و نماینده مستقل، امینه کاکه باوه پیشمرگه 
ســابق کرد را که به مدت ۳۰ سال ساکن سوئد است و همکاری خوبی با یگان های مدافع 
خلق در ســوریه در ازای رأی حیاتی آنها به دولت اقلیت داشت، دارد؟ فنلاند به نوبه خود 
بسیار محتاط تر از همسایه خود عمل کرد و قول داده درخواست های ترکیه را جدی بگیرد 
و در عین حال به سیاست فعلی خود درخصوص استرداد پایبند باشد. موضع ایالات متحده 
که از طرفداران پرشور عضویت سوئد و فنلاند به ناتو است، سنجیده تر است. به نظر می رسد 
در مکالمــه تلفنی جو بایدن و رجب طیب اردوغان و قبل از تصمیم جو بایدن به لغو وتو، 
واشنگتن هیچ گونه امتیاز خاصی از  جمله تســریع در فروش هواپیماهای جنگنده اف-۱۶ 
آمریکایی به آنکارا نداده باشد. جای تعجب نیست که رهبران اروپایی در مواجهه با رضایت 
ریاست جمهوری ترکیه محتاطانه عمل کرده اند. بدون شک آنها از شرمساری خاصی پیشه 
کــرده بودند. به نظر می رســد روابط ترکیه و اروپا دیگر تنها در یک راســتا پیش نمی رود و 

اروپاییان که مجبور به مدیریت مخاطرات امنیتی و کمک های بشردوستانه هستند، تسلیم 
در برابــر دیکته گویی آنکارا را انکار می کنند؛ اما باج خواهی ترکیه درمورد بحران مهاجرت، 
شــش ســال پس از امضای توافق نامه با اتحادیه اروپا، هیچ نشــانه ای از این رفتار را بروز 
نمی دهد. این ماجرا شــتاب نسبی برای گســترش ناتو از سوی کشورهای عضو را زیر سؤال 
می برد. در شرایط نامطلوب پیش از انتخابات، اردوغان از این بحران برای تثبیت وجهه خود 
به عنوان یک دولتمرد قوی که قادر به تحمیل موضوعات امنیتی به غربی ها به ویژه درمورد 
مسئله کردها که در داخل کشور بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد، کوتاهی نکرد. این دستاورد 
دیپلماتیک در واقع زمانی سرمایه محسوب می شود که چشم انداز اقتصادی کشور به نیمه 
راه رسیده و اپوزیسیون در حال سازمان دهی برای جایگزینی اردوغان پس از ۲۰ سال قدرت 
بدون چالش است. بحران فنلاند- سوئد آخرین نمونه از ضعف اروپاست که باعث تقویت 
اقتدارگرایی رئیس جمهور ترکیه شده است. در حال حاضر مشکل واقعی غربی ها خروج از 
موضع استراتژیک منفعل است که از مشخصات بارز روابط اروپا با ترکیه استکه هنوز هیچ 

راهکار رضایت  بخشی برای آن ارائه نشده است.
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برگ سبز خودرو سایپا 131SE رنگ سفید روغنی 

مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۷۴۹ د ۹۲ 
و شماره موتور M135831779 و شماره شاسی 

NAS411100H3597949 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  سایپا  111SE  رنگ سفید روغنی
  مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران

 ۹۹ _ ۹۱۲ ص ۱۷ و شماره موتور ۵۳۶۹۶۲۵ و شماره 
شاسی NAS431100F5826217 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 شناسنامه مالکیت  خودرو  پژو  207i  رنگ سفید 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۴۰ _ ۵۶۳ ن ۸۹ 
 و شماره موتور 166B0063355 و شماره شاسی

  NAAR03EF8NJ508013 به نام
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ادامه از صفحه اول

بدحجابی و آدم های سیاسی
اگر بپذیریم بدحجابی یک رخداد جدی اســت به ناچار باید مجمعی از جامعه شناســان، روان شناسان اجتماعی، حقوق دانان و قضات، عالمان دین، نیروی انتظامی و... را گرد آورد تا به 
راه حلی مشــترک دســت یابند که ضمن برخورداری از ویژگی های مثبت، کمترین زیان را به همراه داشته باشــد و چه بهتر که بحث های عمومی مطرح شده در این جلسات از تلویزیون 

پخش شود و جامعه حساسیت های بحث را دریابد.
متأسفانه اکنون مسئله از یک موضوع اجتماعی به یک معضل سیاسی تبدیل شده و اگر چاره جویی نشود تبعات امنیتی هم به دنبال خواهد داشت. اپوزیسیون خارج از کشور نیز با 
تصور اینکه لقمه دندان گیری به چنگ آورده بیش از پیش به آتش خواهد دمید. خوشبختانه همه تلاش خارج نشینان برای تحریک بعضی بانوان برای برداشتن روسری در یکی از 
روزهای هفته گذشته، با شکست سنگین روبه رو شد و همین علامتی بود که نشان دهد همین جامعه بدحجاب، موضوع را به اپوزیسیون گره نمی زند و آن را موضوع داخلی می داند. 

این یک برگ برنده برای کشور است. به همین دلیل استفاده افراطی از کلیدواژه «دشمن» تنها نتیجه اش دفع است و چیزی در کاسه نظام نمی گذارد.
دســت آخر اینکه فرهنگ جامعه به طور عام و فرهنگ خانواده به طور خاص و فرهنگ حجاب به طور اخص با همه شــعارهایی که درباره شــان دیده ایم موضوع دست چندم برای 
سیاست گذاران و مسئولان بوده است. یاد گرفته ایم در بازی های سیاسی دائما توی سروکله همدیگر بزنیم و با کافر و معاند و دشمن خواندن حریف، سر مردم را به ادا و اطوارهای 
سیاســی گرم کنیم. حتی در همین مقوله فرهنگ (مثلا ســینما، کتاب، فرهنگ عمومی و...) با سلاح سیاست ورود کرده ایم. این وسط، فرهنگ بی سر و صاحب مانده و بازی خودش 

را کرده است.
کار فرهنگی زمان بر اســت و آدم های پرحوصله می خواهد. اگر داریم چنین آدم هایی، بســم االله. و اگر نداریم در بر همین پاشنه ای خواهد چرخید که تا حالا چرخیده. اگر ریل عوض 

کنیم و به این باور برسیم که مقابله با بدحجابی سیاست می خواهد نه آدم سیاسی، تازه در اول جاده ای قرار می گیریم که می تواند پایانش مقصد مطلوب باشد.

 مترجم: ابراهیــم رضایی راد: یک اســتراتژی کلان جدید مورد 
نیاز اســت تا نه تنها بــا تهدید نظامی روســیه، بلکه با تهدید 
جامع تــر یعنی چین، مقابله کند. ایــالات متحده و متحدانش 
در یک باتلاق اســتراتژیک قــرار گرفته اند؛ آنها کــه در امتداد 
طیف کامل جنگ های ترکیبی توســط دشمنان همتا، نزدیک و 
غیردولتی مورد حمله قرار گرفته اند که در هریک از حوزه های 
درگیری های معاصر، به چالش کشیده شده اند. تهاجم روسیه 
به اوکراین نظم لیبرال و قانون محور را که از قبل تهدید شــده 
و انتظــارات از آن کاهش یافته بــود، در مورد مرزهای رفتاری 
که دولت ها ممکن اســت در آن عمل کننــد، بر هم زد. ظهور 
بی سابقه چین به عنوان یک رقیب اقتصادی، فنی و نظامی یک 
تغییر تکتونیکی در توازن قدرت جهانی را تســریع کرده است. 
احیای همســویی چین و روسیه، وضعیت دشــوار استراتژیک 
غرب را پیچیده تر می کند. مســلما ایالات متحده و متحدانش 
از زمانی که مهــار و تخریب مطمئن متقابــل دنیای دوقطبی 
اواخر قرن بیســتم را شــکل دادند، یک اســتراتژی بزرگ برای 
رقابت ژئواستراتژیک ایجاد نکرده اند. در سال های اخیر، گرایش 
اســتراتژیک غرب واکنشی بوده و هرگز فعال نبوده و همچنین 
به ندرت از نظر استراتژیک مؤثر بوده است. امروزه برای مقابله 
با تهدید نظامی روسیه، بلکه تهدید جامع تر اقتصادی، فناوری، 
نظامی و در واقع ایدئولوژیک از جانب چین، به شــدت به یک 
استراتژی کلان جدید برای بیان یک چشم انداز استراتژیک پایدار 

نیاز است.
پروژه سولاریوم  چیست؟

در ســال ۱۹۵۳، رئیس جمهور دوایت آیزنهاور دریافت که 
ایالات متحده فاقد یک استراتژی بزرگ برای مبارزه با کمونیسم 
جهانی اســت. آیزنهاور می خواســت کمونیســت را شکست 
دهد و نیاز به یک اســتراتژی بزرگ برای رســیدن به آن هدف 
را تشــخیص داد. بــرای مقابله با این چالــش، آیزنهاور پروژه 
سولاریوم را که برای اتاقی در کاخ سفید نام گذاری شده است، 
راه اندازی کرد. او ســه گروه ضربــت را از یک جامعه دوحزبی 
متشــکل از کارشناســان امنیت ملی ایجاد کرد. دوحزبی بودن 
بســیار حیاتی بود، زیرا یک اســتراتژی کلان کــه همه عناصر 
قدرت ملی را با هم ادغام می کرد، مســتلزم حمایت در سراسر 
طبقه سیاسی و ملت است. وظیفه این گروه ارائه توصیه هایی 
برای یک استراتژی بزرگ برای شکست کمونیسم بود. در پایان، 
آیزنهاور مهار را انتخاب کرد که جورج کنان از آن حمایت کرد. 
استراتژی شامل سه جنبه مکمل بود. اتحاد آتلانتیک با هرگونه 
تلاش شوروی برای گســترش قلمرو آن مخالفت خواهد کرد. 
از سویی دیگر برای بی اعتبارکردن و مشروعیت زدایی کمونیسم 
به عنوان یک ایدئولوژی شکست خورده مبارزه خواهد کرد. این 
یک سیستم سیاسی دموکراتیک و یک نظم بین المللی مبتنی بر 

قوانین را به عنوان یک جایگزین مثبت ارائه می دهد.
یک سولاریوم جدید

یک پروژه ســولاریوم مــدرن می تواند یک اســتراتژی بزرگ 
جدید طراحــی کند که بــرای محیط تهدید جهانــی امروزی 
طراحی شــده اســت. ورودی و حمایت هر دو طرف در ایالات 
متحــده و همچنین شــرکای ایالات متحده در خارج از کشــور 
برای حفظ تداوم بین دولت ها ضروری است. این استراتژی باید 
منافع پایدار و مشــترک ما، محیط تهدید جهانی و راهبردهای 
قابل اجرا برای پاســخ به تهدیدهای مبرم را مشخص کند. یک 

پروژه سولاریوم جدید باید رویکردهای رقابتی برای چالش های 
امروزی را ارزیابی کند. حتی با تهاجم روسیه به اوکراین، اجماع 
گســترده ای وجود دارد که چالش طولانی  مــدت و وجودی  تر 
برای نظم جهانی لیبرال مبتنی بر قوانین از چین اســت. ما باید 
تعریــف کنیم که چه رابطه ای با چین می خواهیم و چه چیزی 
به نفع ماست. باید بپرسیم: آیا چین رقیب است یا دشمن؟ چه 
حالت نهایی مورد نظر اســت؟ آیا ما به دنبال تقســیم جهان 
بــه حوزه های نفوذ هســتیم که مثلا چین در آســیا و غرب در 
اروپا پیشــتاز هســتند؟ چگونــه کار می کند؟ آیــا می خواهیم 
گسترش اقتصادی یا سرزمینی چین را مهار کنیم یا می خواهیم 
تلاش هــای چین بــرای تبدیل شــدن به یک ابرقــدرت واقعی 
جهانی را شکست دهیم؟ این دقیقا وظیفه یک سولاریوم جدید 
اســت که بادوام ترین دوره های اســتراتژیک را که ممکن است 
اتخاذ کنیم، تعیین کند. با این حال، برای پیشــبرد گفت وگو، این 
سه گزینه استراتژیک واضح را برای بحث در نظر می گیریم، ۱) 
چین را شکســت دهید ۲) انشــعاب و ۳) رقابت مدیریت شده. 

هرکدام از این نظریه ها طرفداران و منتقدان خود را دارد.
استراتژی ۱:  چین را  شکست دهید

رشــد اقتصادی چین در چند دهه گذشــته هم چشمگیر و 
هم نگران کننده بوده اســت. قدرت نظامی رو به رشــد و طرح 
اعلام شده آن برای ازسرگیری موقعیت تاریخی خود در تسلط 
جهانی تا ســال ۲۰۴۹، یک اســتراتژی تلافی جویانه قوی برای 
شکست چین و محروم کردن آن از هدف استراتژیک خود، مانند 

استراتژی مهار جنگ سرد است.
یــک اســتراتژی بــزرگ در امتداد ایــن خطوط بــه دنبال 
منزوی کردن و مهار چین است، با آن به عنوان یک دشمن رفتار 
می کند و در هماهنگی با شرکا و متحدان، حرکتی تهاجمی برای 
به چالش کشیدن ابتکارات جهانی آن دارند. حقوق ماهیگیری 
و مواد معدنی؛ مقابله با اجبار اقتصادی و تله های بدهی آن و 
هوآوی و دیگر جاسوسان تجاری چینی را به عنوان ابزاری برای 
جاسوســی افشا کنند. غرب به شدت به ســمت بی اعتبار کردن 
و مشــروعیت زدایی چشم انداز چین در ســال ۲۰۴۹ از سلطه 
جهانی و معکوس کردن دســتاوردهای دیپلماتیک و اطلاعاتی 
و اقتصــادی اخیر چین در آفریقــا، خاورمیانه و آمریکای لاتین 
حرکــت می کند، در حالی که پتانســیل رشــد چین در آســیا را 
محــدود می کند. این کشــور به دنبال حفظ موقعیت تســلط 
نظامی ایالات متحده در آسیا با تقویت استحکام کششی اولین 

پیوندهای زنجیره جزیره و به ویژه خودمختاری تایوان است.
برای شکســت چین، غرب باید بخــش خصوصی جمعی 
خارق العــاده نوآور خود را نیــز درگیر کند تــا در رقابت برای 
تسلط در حیاتی ترین حوزه های فناوری مانند هوش مصنوعی، 
یادگیری ماشــین، فناوری کوانتومی، علوم اعصــاب و... پیروز 
شــود. ایالات متحده و متحدانش باید تسلط قابل اثباتی را به 
دست آورند تا چین، مانند اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰، 
متوجه شود که این مسابقه ای است که نمی تواند تحمل کند و 
نمی تواند برنده شود. این استراتژی ضعف های ذاتی و ارگانیک 
چین، مانند وابستگی آن به سوخت های وارداتی، آسیب پذیری 
آب و غــذا و چالش های جمعیتی را شناســایی کرده و از آنها 
بهره برداری می کند. این سیاســت تلاش خواهــد کرد چین را 
از بازیابی رشــد اقتصادی دورقمی که بــرای فرار از تله درآمد 
متوســط به آن نیاز دارد، بازدارد. در صــورت موفقیت در این 

تلاش هــا، غرب در موقعیت مناســبی برای شکســت چین در 
ابعاد دیپلماتیــک و اطلاعاتی قرار خواهد گرفت، زیرا شــرکا، 
متحدان و کشــورهای بی طرف مزایای همســویی با آمریکا و 
غرب را خواهند دید. چین در این ســناریو مجبور خواهد شــد 
وضعیت موجود نظم جهانــی لیبرال و مبتنی بر قوانین تحت 
سلطه ایالات متحده و غرب را بپذیرد و چین به عنوان یک کشور 

قدرتمند  اما در  نهایت مستعفی ادامه خواهد داد.
استراتژی ۲:  انشعاب

این سناریوی جهانی انشعاب را با اتحاد غربی در یک طرف 
و ائتلاف چین محور در طرف مقابل متصور اســت. چین رؤیای 
خود را برای دســتیابی به برتری نظامی و اقتصادی جهانی تا 
ســال ۲۰۴۹ دنبال می کند. این کشور به نظم بین المللی مبتنی 
بر قوانین و به دموکراسی، آزادی مطبوعات و سایر ارزش هایی 
که غــرب پذیرفته، احتــرام می گذارد اما برخلاف آن روســیه 
بــر جاه طلبی هایش متمرکز اســت. در حاشــیه آن و برخلاف 
اظهارات عمومی پکن، جاه طلبی های چین جهانی است. چین 
مدعی است که صرفا به دنبال حفاظت از قلمرو مستقل خود 
اســت اما تعریف آن از آنچه قلمرو را دربر می گیرد، همچنان 
در  حال گســترش اســت. تئوری خط ۹ در دریای چین جنوبی 
نشــان دهنده حداکثر ادعاهای تاریخی چین اســت. بازاریابی 
 ۵G زیرســاخت ،(BRI) تهاجمــی آن از ابتکار کمربند و جاده
هــوآوی، برنامه های هزار اســتعداد و مفهوم تهاجمی «ســه 
جنگ» که از اجبار اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی با پشتیبانی 
ارتش خود اســتفاده می کند، به طور واقعی بیانگر آن اســت. 
برای دســتیابی به رؤیای چین، چین به شــدت بر فناوری های 
 ،G۶ ،جدید از جمله هــوش مصنوعی، محاســبات کوانتومی
پردازنده های کامپیوتری که در چارچوب سیاســت هایی مانند 
تلفیقــی نظامی- مدنی، طراحی و ســاخته شــده اند، متمرکز 

است.
تلاش هــای غــرب در ۳۰ ســال گذشــته برای مشــارکت و 
گنجاندن چین در نظم جهانی لیبرال و مبتنی بر قوانین شکست 
خورده اســت. رهبران چین تاکنون به وضوح اعلام کرده اند که 
این نقش را نمی پذیرند. اســتراتژی انشــعاب نشان می دهد که 
ما بالفعل در جنگ ســرد ۲ هستیم. این شامل یک سیاست مهار 
اســت. از نظر سیاســی، اقتصادی و نظامی با ائتلاف چین محور 
به عنوان یک واحد و یک دشمن رفتار می کنند و آماده برای بروز 
درگیری مسلحانه هستند. این رویکرد بازتاب عناصر محدودی از 
سیاست مهار جنگ سرد است که در درجه اول برای جلوگیری 

از گســترش نفوذ خصمانه یا کنترل سرزمینی به کار رفته است. 
این رویکرد بر اســاس جداسازی منظم زنجیره تأمین و همچنین 
توقف تجارت با چین اســت. این امر مستلزم یک رویکرد قانونی 
و اقتصادی است که هم متخلفان بخش خصوصی از سیاست 
جداســازی را جریمه می کنــد و هم برای ایجــاد خودمختاری 
زنجیــره تأمیــن و تقویت مجدد تولیــد و تولید بــه آنها انگیزه 
می دهد. اســتراتژی انشعاب، حوزه های نفوذ جهانی را برای هر 
بلوک به رسمیت می شناســد، با این درک اکراه کننده که تعامل 
بی احتیاطــی اســت و امنیت را کاهش می دهد. این بر اســاس 
توافــق ضمنی هــر دو بلوک برای عــدم مداخله یــا تجاوز به 

فعالیت های داخل بلوک دیگر است.
استراتژی ۳: رقابت مدیریت شده

اســتراتژی رقابت مدیریت شــده، الگوی جهانی چندقطبی 
را می پذیرد که پکن و واشــنگتن هر کــدام در تلاش برای ایجاد 
ائتلاف های اســتراتژیک یا سیال، رقابت برای وفاداری یا حداقل 
همســویی با اروپا، هند و سایر قدرت ها هستند. مانند استراتژی 
انشعاب، رویکرد رقابت مدیریت شده حوزه های نفوذ را تصدیق 
می کند؛ اما ســیال بودن آنها را با کشــورهای فرصت طلب که 
یــا بین بلوک ها می لغزنــد یا بی طرف می ماننــد، می پذیرد. هر 
بلــوک از طریق تلاش های اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی به 
دنبال گســترش یا تقویت قدرت و نفوذ نســبی خود به قیمت 
ازدست دادن دیگری است. یک استراتژی رقابت مدیریت شده از 
درگیری مسلحانه با چین جلوگیری می کند؛ اما به طور تهاجمی 
ابتکارات چینی مانند BRI را به چالش می کشــد و در عین حال 
ایده های رقابتی را که جذاب تر هستند، ارائه می دهد. استراتژی 
رقابــت مدیریت شــده، تعامل تجــاری و مالــی - حتی تعامل 
گســترده - را حــذف نمی کند. تجــارت بیــن بلوک های رقیب 
بر اساس اصول کلاســیک بازار مانند مزیت نسبی، صرفه جویی 
در مقیاس و سود حاصل از تجارت، با احتیاط و نظارت شدید در 
صنایعی که بر امنیت ملی یا بین المللی تأثیر می گذارند، انجام 
خواهد شد. همکاری درمورد مسائل جهانی مانند مدیریت آب 
و هــوا یا بیماری همه گیر ممکن اســت؛ اگرچه چین به وضوح 
نشــان داده اســت که حتی درمورد چنین چالش های جهانی 

همیشه منافع جمعی را تابع منافع ملی خواهد کرد.
در این ســناریو، غــرب تلاش های پکــن برای اســتفاده از 
اجبار اقتصادی یا دیگر فشــارها بــرای خاموش کردن انتقاد از 
چیــن را به چالش می کشــد. برای رفتار چینــی که حاکمیت 
ملی یا اعتماد به نهادهای سیاســی یــا اجتماعی را تضعیف 
می کنــد، مجازات هــای تلافی جویانه ای اعمــال خواهد کرد. 

اســتراتژی رقابت مدیریت شــده از متحدان پشتیبانی و به آنها 
کمــک می کند تا توانایی هــای نظامی خود را بســازند و برای 
ادغــام این قابلیت ها تلاش کنند. چین درمورد محاصره شــدن 
یا منزوی شــدن پارانوئید اســت؛ بنابراین برنامه ریزی برای این 
ســناریو بایــد در واکنش های چیــن و نحوه رســیدگی به آنها 
مد نظر قــرار گیرد. در یک ســناریوی رقابت مدیریت شــده، ما 
به شــدت کار می کنیم تا مناطق مورد علاقه مشترک با چین را 
پیدا کنیم تا تنش ها را به حداقل برسانیم و در عین حال از منافع 
ایالات متحده مانند حقوق مالکیت معنوی و زمینه بازی برابر 
برای تجارت محافظت کنیم. مــا با چین به عنوان یک رقیب و 
رقیب به جای دشــمن رفتار می کنیم، بدون اینکه برتری را در 
هیچ منطقــه جغرافیایی واگذار کنیــم و از اتحاد برای مقابله 
با توســعه اقتصادی یا نظامی چین استفاده کنیم. ما به شدت 
بــا چین برای نفــوذ در خاورمیانه، آفریقا، آســیا و قاره آمریکا 
رقابت می کنیم و در عین حال چشم انداز ۲۰۴۹ آن را بی اعتبار و 

مشروعیت زدایی می کنیم.
هر دولتی با چالش های جدی مواجه اســت. با این حال به 
نظر می رســد چالش های پیچیده و حل نشــدنی امروزی فراتر 
از روش شناســی بوروکراتیک کنونی اســت که استراتژی های 
ملــی و اتحاد ضعیف چند دهه گذشــته را به ما داده اســت. 
این نقش یک ســولاریوم جدیــد خواهد بود کــه چالش های 
اســتراتژیک، اهداف استراتژیک ما و استراتژی های قابل اعتماد 
و قابل دوام برای دســتیابی بــه آن اهداف را به وضوح تعریف 
کند. سه گزینه مثالی که در بالا توضیح داده شد، ساده و واضح 
هســتند و به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته اند. امیدواریم 
یک ســولاریوم جدید گزینه های اســتراتژیک ابتکاری بیشتری 
تولید کند. هر گزینه ای که از یک ســولاریوم جدید بیرون بیاید، 
در نهایت تصمیمات کلیدی درمورد اســتراتژی کلان ملی باید 
از سوی رئیس جمهور ایالات متحده و همتایان متحد و شریک 
او اتخاذ شــود. حتی با رهبری جســورانه ملــی و بین المللی، 
اجرای واقعی هر اســتراتژی به رهبران قوه مقننه بستگی دارد 
که ملت را بالاتر از حزب قرار دهند. حتی با وجود این اخطارها 
که برگی از آیزنهاور باشــد، دولت ایــالات متحده چه برای این 
دولت و چه برای هر دولت بعدی با گردآوری تیم های متنوع و 
دو حزبی که پروژه ســولاریوم را به نقطه عطفی استراتژیک در 
مسیر تقویت امنیت ملی ایالات متحده تبدیل کرده است، سود 
زیادی خواهد برد و راه را برای فروپاشــی نهایی اتحاد جماهیر 
شــوروی هموار می کند. ما اکنون بیــش از هر زمان دیگری به 

یک سولاریوم جدید نیاز داریم.

ایالات متحده برای رقابت با چین و روسیه به یک پروژه جدید سولاریوم نیاز دارد

درس هاي آیزنهاور براي بایدن


